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ادامه از صفحه اول

شناسایی دولت طالبان؟
شناســایی رســمی دولت طالبان از آن جهت مهم 
اســت که به طالبان امکان دسترســی بــه دارایی های 
کشــور در خــارج، اداره نمایندگی های خارجی کشــور، 
عضویت در سازمان های بین المللی و بسیاری امتیازات 
دیگر را می دهد. از این رهگذر، طبعا تحولات داخلی نیز 
می تواند به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. افغانستان امروز 
برخلاف ۱۹۹۶ امکانات و دارایی های درخور توجهی در 
خارج دارد که طالبان مایل به دسترســی به آن است و 
پیام های دیپلماتیک همه پسندی که جناحی از طالبان در 
ماه های اخیر ارســال کرده، باید بیشتر در این رابطه دیده 
شود. در بحث شناسایی طالبان، عمدتا شناسایی رسمی 
(de jure) مد نظر است؛ به ویژه در شرایطی که تصاحب 
قدرت با توسل به زور و خارج از مقرره های قانون اساسی 
کشــور یا از طریق انقلاب انجام شــده باشــد. شناسایی 
عملی (de facto) می تواند تکافوی انجام امور الزام آور 
و روزمره را بکند. ادامه حضور نمایندگی های دیپلماتیک 
در افغانســتان، در چنین چارچوبی فهمیده می شود. در 
چنین شــرایطی، ادامه حضور ایــن نمایندگی ها تحت 
ریاســت یک ســفیر موجود یا یک کاردار که نیاز به اخذ 
اگرمان یا هر اقدامی که مستلزم رضایت دولت پذیرنده 
باشــد، ندارد، به معنی شناسایی رســمی دولت جدید 
تلقی نمی شــود. ضمنا عرف بین الملل و حقوق بشر و 
بشردوستانه بین المللی امکان تعامل روزمره با هر دولت 
یــا گروهی، حتی یک گروه تروریســتی را می دهد؛ بدون 
اینکه این تعامل به معنای شناســایی آن دولت یا گروه 
باشد. به این ترتیب، کشورها می توانند بدون اینکه طالبان 
را به رسمیت بشناسند، درباره طیفی از موضوعات مانند 
موضوعات حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، مهاجران، 
مواد مخدر و ... با دولت آنها وارد تعامل شوند. در شرایط 
خاص، معمول اســت که کشــورها شناسایی رسمی را 
مشروط به شرایطی کرده و از آن به عنوان یک ابزار برای 
اعمال فشــار بر دولتی که از طریقی غیر متعارف قدرت 
را تصاحب کرده اســت، استفاده می کنند. ممکن است 
طالبان بتواند به تدریج شــرط «کنتــرل مؤثر» را محقق 
کند، اما شناسایی رســمی با توجه به دیگر شرایطی که 
باید مبنای کار باشــد و این شــرایط در تقابل با ماهیت 
طالبان قرار دارد، معلوم نیست هرگز قابل تحقق باشد. 
این شرایط عبارت اند از: ۱- چگونگی تقابل آن با مخالفان 
و اعتراض های عمومی در کشــور روشن نیست. عجله 
طالبان برای سرکوب سریع جبهه مقاومت در پنجشیر، 
بی ارتباط با مسئله شناسایی نبود. ۲- با توجه به تعارضات 
جناحــی در داخل طالبان، معلوم نیســت دولت بتواند 
شــرط «تداوم» و «اجرای وظایــف داخلی» و «رضایت 
حداقلی مردم» را محقق کند. ۳- بســیاری از کشورها 
به درستی بر پیش شرط تشکیل یک دولت همه شمول و 
خودداری از انحصار قدرت در دست چهره های پشتون 
و ســنی تأکید کرده اند. اعلام دولت طالبان بدون حضور 
نماینده ای از دیگر اقوام، مسئله شناسایی رسمی طالبان 
را با مانع بزرگی مواجه کرده است. ۴- بسیاری از کشورها 
برای رعایت حقوق بشــر و حقــوق زنان اهمیت زیادی 
قائل هســتند که تحقق آن با توجــه به مبانی اعتقادی 
طالبان بعید می نماید. ۵- عدم حضور تروریســت های 
خارجی و جلوگیری از تبدیل افغانستان به پایگاهی برای 
حمله به دیگر کشورها، پیش شــرط مهم دیگری برای 
شناسایی رســمی طالبان است. شواهد متعدد از جمله 
اخیرا حضور علنی عناصر القاعــده در قندهار، پایبندی 
طالبــان به تعهدات خود در این زمینه را با تردید مواجه 
کرده اســت. شــماری از قطع نامه های شورای امنیت و 
مجمع عمومی ســازمان ملل نیز یکــی از موانع مهم 
در برابر شناســایی رســمی دولت طالبان است. شورای 
امنیــت در قطع نامــه ۲۵۱۳ مورخ ۱۰ مــارس ۲۰۲۰ بر 
«عدم شناسایی امارت اســلامی از سوی سازمان ملل» 
و «عدم حمایت شورای امنیت از احیای امارت اسلامی 
افغانســتان» تأکید کرده است. در این قطع نامه و نیز در 
قطع نامه ۲۵۹۳ شورای امنیت مورخ ۳۰ آگوست ۲۰۲۱، 
بر «اهمیت راه حل سیاسی همه شمول» و دیگر مسائل 
مربوط به افغانستان، به ویژه حقوق بشر، مشارکت کامل 
زنان، حکومت قانون و... تأکید شــده اســت. شناسایی 
رسمی دولت طالبان در سازمان ملل باید از طریق کمیته 
اعتبارنامه های مجمع عمومی و در نهایت رأی مجمع 
عمومی انجام شــود و این در صورتی ممکن اســت که 
بخش عمده ای از اعضای ســازمان ملــل، طالبان را به 
رسمیت شناخته باشند. سازمان ملل در دوره حکومت 
قبلی طالبــان با به تعویق انداختن مســئله شناســایی 
طالبان، عملا امکان داد تا دولت ربانی همچنان نماینده 
افغانستان در سازمان ملل باشد. با توجه به این مسائل، 
دعوت شماری از کشورها به مراسمی برای شروع به کار 
دولت طالبان، این کشــورها و به ویــژه دولت ایران را در 
معرض انتخاب دشواری قرار داده است. چین و روسیه 
اگر چه در ماه های گذشــته سعی در برقراری روابطی با 
طالبان داشته اند، اما بعید است آن دو نیز عجله ای برای 
شناسایی رسمی طالبان داشته باشند. اظهارات مقامات 
این دو کشور بیشتر حکایت از تعیین پیش شرط و سیاست 
صبر و انتظار دارد. مهم این اســت که شناسایی رسمی 
قابل معکوس کردن نیست و وقتی اعطا شود، به معنای 
از کف رفتــن اهرمــی و قرار گرفتن آن در دســت دولت 
شناسایی شده است. حساسیت شناسایی رسمی دولت 
طالبان برای ایران با توجه به ترکیب جمعیتی افغانستان 
و اشتراکات تاریخی بین دو کشــور و حوزه تمدنی زبان 
و فرهنگ فارســی، بســیار مهم تر از دیگر کشورهاست. 
تعجیل در شناســایی رسمی دولت طالبان، بدون تردید 
می تواند عواقب ناخوشایند بسیاری در پی داشته باشد. 
موضع گیری اخیر آقای رئیسی در مصاحبه با صدا و سیما 
مبنی بر اینکه «ایران از یک حکومت برآمده از رأی و اراده 
مردم افغانستان حمایت می کند»، می تواند مبنای خوبی 
برای مواجهه با این مسئله باشد. وزارت خارجه می تواند 
و باید چنین اصلی را به عنوان مبنای اصولی دیپلماسی 

فعالی که تاکنون غایب بوده، قرار دهد.

رویداد

تجمع حمایت از پنجشیر در نزدیکی 
سفارت پاکستان برگزار شد

شرق: تجمع ایرانیان در مخالفت با گروه تروریستی  �
طالبان و حمایت از جبهه مقاومت پنجشیر در نزدیکی 
سفارت پاکســتان برگزار شــد. دیروز عصر جمعی از 
ایرانیان در اعتراض به جنایات طالبان در افغانســتان 
و نیــز در اعتراض به حمایت کشــور پاکســتان از این 
گروه تروریســتی در نزدیکی ســفارت پاکستان تجمع 
کردنــد. حاضران در این تجمع که بخشــی از آنان را 
افغانســتانی های مقیم ایران نیز تشکیل می دادند، با 
شــعارهایی مانند «از کابل تا پنجشیر، دولت فراگیر»، 
«مــرگ بر طالبان» و شــعارهایی در حمایت از احمد 
مســعود، فرمانده جبهه مقاومت پنجشــیر، اعتراض 
خود بــه طالبان و پاکســتان را ابــراز و حمایت خود 
را از جبهــه مقاومت پنجشــیر اعلام کردند. ســرود 
معروف «ســرزمین من» نیز از سوی جمعیت خوانده 
شــد. این تجمع در حالی برگزار شد که روز سه شنبه 
نیز افغانســتانی های مقیم ایران تجمع مشــابهی را 
در همان محــل برگزار کرده بودند. گروه تروریســتی 
طالبان که با اســتفاده از قدرت نظامی و پس از اعلام 
خروج نیروهای ایالات متحده از این کشــور، پایتخت 
افغانســتان را در اختیــار گرفته اند، سه شــنبه دولت 
موقت خــود را نیز اعــلام کردند؛ اما امــراالله صالح، 
معاون اول رئیس جمهور افغانســتان که پس از ترک 
کشور توســط رئیس جمهور اشــرف غنی سرپرست 
ریاســت جمهوری افغانستان به حســاب می آید، به 
جبهه مقاومت پنجشیر پیوسته است و در کنار احمد 

مسعود قرار گرفته است.

برگزاری نشست مجازی وزرای خارجه 
۶ کشور همسایه افغانستان

نشســت مجازی وزرای امور خارجه شــش کشور  �
همســایه افغانســتان برگزار شــد. به گزارش ایســنا، 
پیش از این وزیر خارجه پاکســتان از برگزاری نشســت 
همســایگان افغانســتان با حضــور ایران خبــر داده 
بود. ایران، چین، پاکســتان، ازبکســتان، تاجیکستان و 
ترکمنســتان در این نشســت مجازی شــرکت کردند. 
تحولات افغانستان، چالش های مشترک و فرصت های 
جدید برای برقــراری ثبات منطقه ای از محورهای این 
نشست مجازی اعلام شــده بود. این نشست در حالی 
با حضور وزیر خارجه پاکستان برگزار شد که این کشور 
متهم اســت در حمایت از گروه تروریســتی طالبان با 
پهپاد به مقر جبهه مقاومت پنجشیر حمله کرده است. 

زینب اسماعیلی سیویری: ۲۰ سال گذشته است از روزی که احمد شاه مسعود 
کشــته شد؛ اما گویی ۲۰۰ سال گذشته از آنچه در بطن تغییرات این جهان رخ 
داده اســت. دو روز بعــد از آن ترور تلخ در قلب پنجشــیر بود که دو هواپیما 
روبــه روی دوربین های ناباور، میانه دو ســاختمان دوقلــوی تجارت جهانی 
فرورفتند؛ شبیه چاقویی درون کیکی. همان کیک فروریخته آغاز ورود نظامی 
آمریکا به افغانســتان بود و گویــی آن زمان جهان آرمان هایی داشــت که با 
القاعده و طالبان کنار نمی آمد؛ اما حالا که ۲۰ سال گذشته، همه معادلات به 
گونه ای دیگر پیش رفته است. گروهی تروریستی به مذاکره با واشنگتن نشسته 
و دوحه میزبان شــده است. برخی همســایگان هم با مذاکره با آنها وجاهتی 
برایشــان تدارک دیده اند. یکبــاره زمزمه های تصرف ایالت ها و ولســؤالی ها 
شــنیده می شود و نیروهای ارتش مقابلشــان نمی ایستند و رئیس دولت فرار 
می کند و نهایتا کابل ســقوط می کند. هیچ تصویر روشــنی از آینده افغانستان 
نیست و حتی درباره حقوق افراد به ویژه زنان مشخص نیست چه اتفاقی قرار 
اســت رخ دهد؛ اما در مقابل آن لشکر ســلم و توری که هر کدام با چمدانی 
پر از دلار یا با حســاب های بانکی پر شده در کشــوری دیگر، افغانستان را ترک 
کردند، ایالتی در حال مقاومت اســت. ایالتی که ۲۰ ســال پیش هم مقاومت 
کرده اســت؛ پنجشیر. حالا چهره شاخص مقاومت پسر ۱۲ ساله ۲۰ سال پیش 
احمد شاه مســعود است. «احمد مسعود»، جوان ۳۲ســاله افغانستانی که 
در پنجشــیر متولد شــده؛ اما بعد از ترور پدر در مشهد ساکن شده و بعد برای 
تحصیلات عالیه به انگلســتان رفته است. اگرچه علاوه بر افغانستانی ها، این 
روزها قلب بسیاری از ایرانیان نگران پنجشیر بوده؛ اما هیچ حمایت مستقیم یا 
غیرمستقیمی از مقاومت آنها نشده است. نه تنها حمایت نظامی انجام نشده؛ 

بلکه حتی حمایت دیپلماتیک جدی نیز صورت نگرفته اســت. همه چیز به 
ســمتی رفت که طالبان برای خود کابینه ای تشکیل داد؛ ولی هنوز مشخص 
نیســت که جریان مسعود تا چه زمانی امکان مقاومت دارد. چقدر تسلیحات 
دارد و تا چه زمان در این محاصره تنگ اقتصادی و کمبود مواد غذایی می تواند 
ادامه بدهد. سال گذشته همین روز در روزنامه «شرق» پرونده ای برای سالگرد 
شــهادت احمد شاه مسعود منتشر کردیم. پرونده ای که به دنبال رصد ارتباط 
احمد شاه مسعود و ایران بود. این روزها که جریان مقاومت در پنجشیر دوباره 
سربرآورده است، بسیاری نمونه های آن گفته شده است. از تلاش های سردار 
سلیمانی در تجهیز نیروهای احمد مسعود تا تدارک خانه برای خانواده اش در 
مشــهد. اگرچه این روند حمایت از گروه های دیگر هم بود؛ اما جریان ائتلاف 
شــمال بیش از دیگران به ایــران نزدیک بود؛ ولی این روند فــراز و فرود هم 

داشــت. مثلا زمانی که درگیری ها در کابل شــدت گرفته بــود و میانجیگری 
تهران بین احمد شــاه مســعود و مزاری بی نتیجه ماند، ایــران حمایت از هر 
دو گروه را تحریم کرد؛ اما در همه این ســال ها که کج دارومریز در مواجهه با 
دولت های مختلف روی کار آمده در افغانستان ادامه داشت، ایران ارتباط خود 
را و نقش آفرینی اش را حفظ کرده بود؛ اما در این برهه که بخش گســترده ای 
از بدنــه جامعه به حمایت از جریان مقاومت در برابر طالبان معتقد اســت، 
صدای حمایتی از ســوی ایران شنیده نمی شــود؛ که اگر این حمایت صورت 
می گرفت، نیز می توانست در شکاف عمیق بین مردم و حاکمیت تغییری ایجاد 
کند. آنچه پیداســت این است که احمد مســعود دنبال جنگ نیست. او سال 
گذشته در گفت وگو با روزنامه «شرق» در پاسخ به این سؤالم که آیا حاضرید با 
طالبان مذاکره و گفت وگو کنید، پاسخ داد: «در ارتباط با صلح موضع ما بسیار 
مشخص و شفاف اســت. پدرم در زمان مقاومت یک بار نه، دو بار نه، سه بار 
نه؛ بلکه چهار بار تلاش کرد تا صلح اتفاق بیفتد و طالبان به این نتیجه برسند 
که راه حل افغانســتان جنگ نیست؛ بلکه راه حل افغانستان رسیدن به صلح 
از طریق مذاکره و سیاســی اســت. اگر من بگویم که این قضیه را قبول ندارم؛ 
یعنی با پدر خود مخالفت کرده ام، به هیچ عنوان. صلح نیاز اصلی افغانستان 
است و به ترتیبی طلاب و طالبان که جنگ می کنند، باید پای میز مذاکره بیایند 
و مشــکل افغانستان از راه صلح حل شــود». این نوبت نیز گروهی از طالبان 
برای مذاکره با احمد مســعود به پنجشــیر رفتند؛ اما در مقابل درخواست او 
برای آینده افغانستان به او پیشنهاد مسند در دولت دادند. افغانستان روزهای 
تلخش را تنها می گذراند و جهانی در سکوت به نظاره نشسته تا گروهی با زور 

و خشونت اسلحه و توطئه دیگران صفحه تلخ دیگری در تاریخ را بنویسند.

پنجشــیر، این لکه درخشان در نقشــه غم انگیز این 
روزهای افغانســتان، تا به کجا می توانــد مقاومت کند؟ 
این روزها که طالبان در میانه پنجشــیر مدعی تصرف این 
ولســؤالی پرپیچ و خم و پر از کوه و دره شده، گروه مقاومت 
چه میزان می تواند دوام بیاورد؟ چــرا قدرت های بزرگ 
جهان با ادعاهای بزرگ دهان پرکن از منع خشونت، پشت 
سر خشن ترین و شناخته شده ترین نامی قرار گرفته اند که 
سال ها خشونت را به جهان نشان داده  است. یعنی افکار 
عمومی جهان از یاد برده است؟ در حالی که ۲۰ سال پیش 
ایران یکی از حامیان احمدشــاه مســعود بود، اکنون چرا 
پشت پسرش را خالی کرده است؟ چرا احمد مسعود جوان 
در میانه این نبرد بزرگ تاریخ معاصر تنها مانده اســت؟ با 
محسن روحی صفت که سال ها و بارها افغانستان را پیاده 
و سواره پیموده است، در این باره گپ زدیم؛ اینکه پنجشیر 

تا چه زمانی می تواند مقاومت کند و 
چرا ایران و کشــورهای دیگر از این 

جریان حمایت نکردند؟

پنجشــیر با وضعیت فعلی  �
چقدر می تواند مقاومت کند؟

از نظر من مقاومت پنجشیر از نظر 
پشتوانه  انسانی،  نیروی  جغرافیایی، 
تمدنی و فرهنگی مردمش، دوام دار 
خواهد بــود و می تواند این مقاومت 

به مناطق دیگر سرایت کند. البته طالب ها در هیچ کجا با 
مقاومت مواجه نشدند، تنها جایی که با مقاومت برخورد 
کردند، پنجشــیر بوده است. ان شــاءاالله و احتمالا حضور 
طالبان در پنجشــیر هم نتواند دوام پیــدا کند و به زودی از 

آنجا بیــرون رانده شــوند. این مقاومت 
الهام بخش خواهد بود و می تواند برای 
مناطــق دیگری که با حضور یا حاکمیت 
تک قومی طالب ها بر آن مناطق مخالف 

هستند، تأثیرگذار باشد.
پنجشیر  � در هفته های گذشــته که 
مقابل طالبان مقاومت کرده، مشکلاتی 
هم وجود داشته است. این منطقه از 
نظر تسلیحات، آب، برق و مواد غذایی 
اینترنت  و  اســت  مواجه  مشــکل  با 
منطقه قطع شده. پنجشیر از نظر آب، برق، تلفن و 
اینترنت به کجا یا کجاها وابسته است و با محاصره 
پنجشــیر در این زمینه ها و البته مواد اولیه غذایی، 

چقدر تحت فشار قرار می گیرد؟
در حال حاضر راه زمینی که پنجشــیر را به تاجیکستان 
وصل می کند، در دست نیروهای پنجشیر نیست. در گذشته 
چنین بود. مناطق آنجا اگر آزاد شــود، این امکان است که 
پنجشیر به تاجیکستان وصل شود، ولی نکته این است که 
طالب ها نوار مرزی تاجیکستان را در مرحله اول، اشغال و 
تصرف کردند که ارتباط بین آنها و تاجیکستان قطع شود؛ 
ضمن اینکه در آن نقطه نیروهای افراطی از کشــورهای 
آسیای مرکزی تاجیکستان و ازبکستان هم مستقر هستند 
کــه می توانند مانعی برای یک ارتباط مؤثر بین آن منطقه 
و خاک تاجیکستان باشــند. در گذشته جمهوری اسلامی 

ایران توانســت پل معلقی را بین تاجیکستان و افغانستان 
در آن منطقه احداث کند که یکی از کم نظیرترین عملیات 
مهندســی ســپاه در خارج از کشــور به حســاب می آید. 
آن موقع توانستیم در دوره اول حمله طالبان در ۱۹۹۶، از 

آن طریق کمک هایمان را به پنجشیر برسانیم.
چرا هیچ قدرتی از پنجشــیر حمایت نکرده و  �

نمی کند؟
ایــن واقعا جای ســؤال اســت که چرا کشــورهای 
مختلف مثل آمریکا، انگلیس، پاکستان، قطر، ترکیه، چین 
و روســیه الان نظر مساعدی نســبت به طالب ها دارند، 
ولی نسبت به جبهه پنجشیر هیچ گونه کمکی نمی کنند. 
خود ایران هم در زمره همین کشورها قرار گرفته است. 
این ســؤال مطرح است که چه سیاستی باعث شده که 
کشــورهایی با این همه تفاوت، همه نسبت به حمایت 
از جبهه پنجشــیر تحفظ نشــان بدهند و به طالبان نظر 

مثبتی داشته باشند.
اگر ما بگوییم ایران در این موضوع جا خورده یا اغوا 
شده باشد، حداقل بقیه کشورها در این زمینه هماهنگ 
بودند؛ یعنی یک سیاست جهانی بوده است که آمریکا و 
انگلیس که نیروهای بازیگر اصلی در افغانستان بودند، 
توانستند کشورهای هم پیمان خودشان را متقاعد کنند 
که به نفع طالب ها حرکت کنند که شــامل قطر، ترکیه، 

پاکستان و دیگر کشورها می شود.
ادامه در صفحه ۸

با ســقوط ناگهانی کابــل در پی یــورش طالبان به 
شهرهای مختلف افغانستان و عقب نشینی اردوی ملی 
و متعاقب آن فروپاشــی نیروهای امنیتی اکثریت قاطع 
ولایات و ولســؤالی های افغانســتان بــه تصرف طالبان 
در آمد که با غلبه ناگهانی طالبان بر افغانســتان باوجود 
ادعــای عفو عمومی و تشــکیل دولت فراگیر از ســوی 
طالبــان افکار عمومی شــاهد قتل و اعمال خشــونت 
نســبت به گروه های مختلف اجتماعی و فرار گســترده 
شهروندان از کشور شد. مقارن با این وقایع احمد مسعود 
و امــراالله صالح، معــاون رئیس جمهور افغانســتان در 
منطقه پنجشــیر جبهه مقاومت در برابر طالبان موسوم 
بــه مقاومت دوم را تشــکیل دادند. مقاومت پنجشــیر 
به عنــوان مقاومت ملی افغانســتان و مــورد حمایت 
گروه های ضد طالبان و شهروندان افغانستان؛ لازم است 
به عنوان یک جریان مشروع از سوی جامعه بین المللی 
مورد شناسایی قرار بگیرد که از چند جهت این شناسایی 

ضرورت دارد:
۱- طالبــان در یک ماهه اخیر با آغــاز تهاجمش به 
شــهرهای مختلف افغانســتان مرتکب قتــل و اعمال 
خشــونت نسبت به گروه های مختلف شد که این اعمال 
مغایر با حقوق بنیادین انسانی است و هر نوع شناسایی 
طالبان عملا تصدیق نقض حقوق بنیادین انسانی است.

۲- حکومــت طالبــان موســوم به امارت اســلامی 
افغانســتان، یک حکومت مردم ســالار نیست که در یک 
فراینــد دموکراتیک از طریق انتخابــات و در یک رقابت 
سیاسی سالم به وجود آمده باشد و صرفا از طریق اعمال 
زور و تصرف شــهرها خود را پیروز نامیده اســت که هر 
نوع همکاری و تأیید با چنین رژیمی مغایرت با حاکمیت 

مردم، صلح و مشارکت سیاسی شهروندان دارد.
۳- از ۳۰ سال قبل گروه های تروریستی چون القاعده 
و شــبکه حقانی از همکاران و متحدان طالبان بودند که 
در ترور و اقدامات خشــونت بار ســابقه دارند و هر نوع 
شناسایی طالبان در افغانســتان منجر به تقویت و تأیید 
گروه های تروریســتی و ایجاد پایگاهی امن در خاورمیانه 
می شود که شناسایی این گروه ها مغایر با صلح و امنیت 

منطقه ای و بین المللی است.
۴- از زمان ســقوط کابل توســط طالبــان گروه های 
آســیب پذیر مثل زنان و کــودکان در معرض تهدیدهای 
جدی قرار گرفته اند و عملا حقوق آنان به صورت گسترده 
نقض می شــود که این نقض ها شــامل حقوق مختلف 
چون حق بر مشــارکت سیاســی، برابری جنسیتی، عدم 
تبعیض، حق بر سلامت، حق بر آموزش و حق بر تجمع 
مسالمت آمیز است که شناســایی یک جریان مشهور به 
نقض حقوق بشر با اصول و اهداف ملل متحد مغایرت 

دارد و باید گفت نقض حقوق بین الملل است.
۵- امراالله صالح، به عنوان معاون ریاست جمهوری 
افغانستان به موجب قانون اساســی فعلی افغانستان 
به عنوان سرپرست ریاست جمهوری شناخته می شود که 
ضروری اســت جامعه بین المللی با توجه به شناسایی 
رژیم سابق افغانستان تا زمان برگزاری یک انتخابات آزاد 
و عادلانه امراالله صالح و مقاومت پنجشــیر را به عنوان 

دولت قانونی افغانستان مورد شناسایی قرار بدهد.
۶- مقاومت پنجشیر از زمان شکل گیری در ماه گذشته 
دســتور کار و اهداف خود را در حفــظ منافع تمام مردم 
افغانســتان، مقابله با ترور و خشــونت و تشکیل دولت 
فراگیر با مشــارکت تمام اقوام و گروه ها اعلام داشت و از 
سوی دیگر افکار عمومی افغانستان و جهان نیز به صورت 
صریح مقاومت پنجشــیر را مورد تأیید قــرار داده اند که 
به عنوان یک نمونه ســاده میلیون ها هشــتگ در توییتر 
نشــانه حمایت قاطع افکار عمومی از مقاومت پنجشیر 
است؛ بنابراین شایسته است جامعه بین المللی جریانی 
را که به دنبال صلح، تضمین حق بر مشارکت سیاسی و 
برابری در همه عرصه ها اســت، مطابق با استانداردهای 

حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار بدهد.
***

شناسایی مقاومت پنجشــیر طبق حقوق بین الملل 
یــک اقدام حقوقی مؤثر در نفی خشــونت و اعمال زور 
و حمایت از مشــارکت سیاســی و مدنی بــرای تمامی 
شهروندان افغانســتان به منظور تضمین صلح و امنیت 

ملی و منطقه ای است.

ضرورت شناسایى مقاومت پنجشیر از سوى 
جامعه بین المللى

۲۰ سال بعد از ترور احمد شاه مسعود، سرنوشتی متفاوت برای پسرش رقم خورده است
احمد؛ مرد تنهاى پنجشیر

در گفت وگو با محسن روحی  صفت، دبیر سابق ستاد افغانستان بررسی شد
چرا ایران از پنجشیر حمایت نمی کند؟

امیر بى پروا . فعال حقوق بشر


